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ان
ست

دا

نزدیک‌های ظهر عاشــورا است. 
از ســرمای آبــان مــاه و هوایی که 
بی‌امــان،  بــارش  روز  دو  از  بعــد 
اعماق  بــه  می‌کــرد،  تــازه  نفــس 
پالتوام پناه بــرده‌ام و با قدم‌های 
آهســته، در امتــداد کوچه‌مان به 
می‌روم.  اصلــی  خیابان  ســمت 
از پشــت عینک بخار گرفتــه‌ام به پاهایم می‌نگــرم که کمی 
عقب‌تر، پشــت ســرم می‌آینــد. ســاده‌تر از آن بودنــد که به 
هوای یک لیوان شــیر داغ نذری و تکــه‌ای کیک یزدی همراه 
من نیایند! شــاید هم از معرفت‌شــان بود. وسط‌های کوچه 
که می‌رســم، پیرزنــی را می‌بینم، کنار کلمن بزرگی ایســتاده 
اســت. نزدیک‌تر کــه مــی‌روم، می‌بینــم، دارد خســتگی در 
می‌کنــد. »مــادر اجــازه می‌دیــد کمکتون کنــم؟« انــگار که 
مدت‌هــا منتظــر این ســؤال باشــد، دعایــم می‌کنــد. کلمن 
را برمــی‌دارم و هــر دو راه می‌افتیــم، انصافــاً ســنگین هــم 
بــود. دلگیر بــود از اینکه چرا امســال اینقدر خلوت اســت و 
صدای دســته‌ها نمی‌آید. زیــر پایم را نگاه می‌کنم، حواســم 
به چاله‌های پیاده رو بود که باران دیشــب سیرآبشــان کرده 
بــود. »میــان مادر جــان، آخــه این چنــد روز همــش بارون 
بوده، تــا دم‌دمای صبح هم داشــت می‌بارید. ظهر که بشــه 
همشــون جمع می‌شــن میدون اصلــی«.  لحظــه‌ای نگاهم 
به قدم‌هــای پیــر زن می‌افتد، ســؤالی آمیخته بــا تعجب تا 
حلقــم بالا می‌آید« کفشــاتون چی شــده مادر؟ پــای برهنه، 
ســرما می‌خوریــن!« اما درنــگ می‌کنــم و ســؤالم را قورت 
می‌دهــم. راز پیر زنی که نذر کرده بود روز عاشــورا پای برهنه 
بین دســته‌های عــزاداری نــذری خیــرات کنــد، آنقدرها هم 
پیچیده نبود. شــاید نذر بازگشــت ســفر کرده‌ای یا نشــانی از 
گمشده ســال‌های دور، شــفای بیمار لاعلاج، زندگی‌ای که از 
هم می‌پاشــید یا خیرات پدر و مادری که مدت‌هاست از قاب 

کوچک روی دیوار بی‌آنکه پلک بزنند، چشم انتظارند.
 به خیابان که می‌رسم کلمن را روی نیمکت کنار پیاده رو 
می‌گذارم پیرزن یک سینی و تعدادی لیوان یکبار مصرف از 
زیر چــادرش درمی‌آورد. من لیوان‌ها را در ســینی می‌چینم 

و او در کلمــن را بــاز می‌کند. چشــمم که به شــربت زعفران 
می‌اُفتد زیر لب غرغر می‌کنم، »آخه تو این سرما کی شربت 
می‌خــوره، چایی‌ای، شــیر گرمــی، شــیر کاکائــوی داغی...« 
پیرزن، لیوان‌هایی را که در ســینی به ردیف چیده بودم، یکی 
یکی پر می‌کند و یک ملاقه هم در لیوانی که به دست داشتم، 
می‌ریــزد. شــربت داغ زعفران! نــذرت قبــول مادرجان. در 
حالی که گرمای لیوان پر از شربت، دستم را نوازش می‌کند، 
از او خداحافظی می‌کنم... نزدیک‌های میدان که می‌رســم، 
اذان ظهر عاشــورا از گلدســته‌های مســجد آن سوی خیابان 
به  گوش می‌رســد. همهمه جمعیت دور میدان، در زیر و بم 
نوای موذن آرام می‌گیرد، عَلَم‌ها به احترام الله‌اکبر، دو زانو 
می‌نشینند و عزاداران زنجیرهایشان را به دوش می‌افکنند. 
طولی نمی‌کشــد که عطــر زعفــران در دعای نوحــه خوان و 
آمیــن زنجیــر بدوشــان می‌پیچد و مــن در میــان جمعیت 
پیرزنــی  نــذر  بــه  ایســتاده‌اند،  میــدان  دور  کــه  سیاه‌پوشــی 
می‌اندیشــم که پــای برهنه بــا جوراب‌هــای خیــس از باران 
پاییزی، سینی به دست، میان زنجیر به دوشان می‌چرخید. 
نذر بازگشت سفر کرده‌ای عزیز یا نشانی از گمشده سال‌های 

دور. »نذرت قبول و حاجت‌ات روا مادرجان«
بعــد از آن روز، چنــد بار دیگر هــم آن پیــرزن را در کوچه 
دیدم و عجیب اینکه  قبلًا او را ندیده بودم و شــاید هم توجه 
نکرده بودم. با اینکه آهسته راه می‌رفت، هراز گاهی به دیوار 
خانــه‌ای تکیه می‌داد تا نفســی تازه کند و من پشــت ســرش 
این پــا و آن پا می‌کردم تــا از او جلو نیفتم. حــالا او و خاطره 
آن نذر به یاد ماندنی‌اش یکی از داســتان‌های کوتاه محبوب 
من شــده بود کــه هر روزم را بــا آنها زندگی کــرده بودم. ظهر 
عاشــورای آن ســال که کلمــن به دســت با هم به ســر کوچه 
رســیده بودیــم و همــه دفعــات بعد از آن که پشــت ســرش 
آهســته آهســته قدم زده بــودم، او را دیده بودم که درســت 
نبــش کوچه، قبــل از آنکه به خیابــان اصلی برســد، زیر یک 
تابلوی آبی نصب شــده روی دیوار، اندکــی درنگ می‌کرد و 
به‌نام آشــنای حک شــده روی آن خیره می‌ماند. چند سالی 
می‌شد که به طرز دردناکی کوچه را به‌نام پسرش زده بودند! 

اما او هنوز هم...‌

حسین قهرمانی
نویسنده

جهان از او سخن می‌گوید

با آرزوی سلامتی برای خالق »آهو یاهو«‌

گروه فرهنگی/ فیلم مذهبی از جمله فیلم‌های پرطرفدار در ایران و  جهان 
اســام اســت. اما ســاخت این گونــه فیلم‌هــا به خاطــر رعایت بســیاری از 
موازین اســامی و نیز نشــان دادن چهره واقعی ائمه و دین اســام بســیار 

سخت است.
فیلم »محمد رســول الله« با نام اصلی »رســالت«‌ در ســال 1976 توسط  
مصطفی عقاد کارگردان شــهیر سوری ساخته شد و بارها و بارها از تلویزیون 
ایــران پخــش شــد.  این فیلم  داســتان زندگی پیامبر اســام از 40 ســالگی تا 
وفات را با بازی آنتونی کوئین و ایرنه پاپاس از بازیگران مطرح‌هالیوود نشان 
می‌دهد. از ویژگی‌های به یاد ماندنی این فیلم موســیقی آن است که توسط 
موریس ژار ســاخته شــده اســت. این فیلم با هزینه 10میلیون دلاری ساخته 
شــد و فروش گیشــه آن توانســت هزینه‌های آن را جبران کند. عقاد در مقام 

کارگردان این فیلم را ادای دینی به پیامبر خود خواند.
بــی اغراق نیســت اگر بــازی آنتی کوئیــن را بهترین بــازی او بدانیــم. اگرچه 
بســیاری از بنیادگرایان مســیحی برای بازی در این نقش به او انتقاد داشتند اما 
این بازیگر از بازی در این نقش بســیار خشــنود بود. در گفت‌وگویی به اســتقبال 
مردم مراکش از نقش »حمزه« اشــاره داشــت و از اینکه در کشورهای مسلمان 
اینقــدر شــناخته شــده و محبــوب بــود راضی بــود: »ایــن محبوبیت گســترده را 
مدیــون  فرزند خلف مســلمان مصطفی عقاد هســتم .« او حتی به طنز اعلام 
کرد که برای ایرنه پاپاس متأســف اســت، چرا که او نقش هند یا هند جگر خوار 
را بازی کرده کســی که دشــمنی با پیامبر داشــت و دســتور داد که ســینه حمزه، 

عموی پیامبر را بشکافند تا جگرش را بخورد.
ســینمای ایــران هم به ســراغ زندگی پیامبــر رأفت و مهربانی رفــت تا آن را 
در قــاب ســینما بــه تصویــر بکشــد. فیلــم محمــد رســول‌الله،  با بودجــه چهل 
میلیون دلاری ســاخته شــد، فیلمی کــه پرهزینه‌ترین فیلم تاریخ ایران اســت. 
امضــای مجیــد مجیدی  کارگردان فیلم‌های بچه‌های آســمان، رنگ خدا، آواز 
گنجشک‌ها، باران و خورشید را بر خود دارد.  فیلم با ماجرای شعب ابی طالب 
آغــاز می‌شــود و در سکانســی به زمــان میلاد حضرت رســول بازمی‌گــردد و به 

نوعی فیلمساز می‌خواهد این دو زمان را به هم مربوط کند.
ایــن فیلــم در ســال‌های 89 تــا93 بــا همراهــی چهره‌هــای بین‌المللــی در 
شــهرک سینمایی پیامبر اعظم ساخته شده است. در این فیلم علیرضا شجاع 
نوری در نقش عبدالمطلب، مهدی پاکدل در نقش ابوطالب، محســن تنابنده 
در نقش ســاموئل، مینا ســاداتی در نقش آمنه بنت وهب، ساره بیات در نقش 

حلیمه سعدیه ایفای نقش می‌کنند.‌‌

گروه فرهنگی/‌بهروز غریب‌پور این روزها در بســتر بیماری ا‌ســت و دارد با ویــروس کرونا می‌جنگد و اهل هنر 
و فرهنــگ آرزومند و امیدوار ســامت او هســتند و ترخیص‌اش از بیمارســتان. غریب‌پــور در کنار کارهای 
باشــکوه بسیار از جمله اپراهایش، نمایشــی هم به‌ نام »آهو یاهو« دارد که در واقع نمایشی سایه‌ای است 
که براساس داستانی منتسب به حضرت رضا)ع( مشهور به ضامن آهو نوشته شده است. غریب‌پور، 
نویســنده و کارگردان و طراح این نمایش تلاش کرده که بین این داســتان و واقعه عاشــورا نســبتی 
برقرار کند و مهربانی و رفتار اسوه‌های مذهبی را با مظلومان و ستمدیدگان به تصویر بکشد. این 
نمایش با بهره‌گیری از شــیوه عروســکی و سایه توانســته به گونه‌ای نو و بدیع مضامین مذهبی 
را روی صحنــه ببرد. ســال‌ها پیش بود که این نمایش که برای رده ســنی کودک و نوجوان در 
نظر گرفته شــده در جشــنواره رضوی روی صحنه رفــت و نظرات موافق و تحســین‌های 
بســیاری برانگیخت. ایرج راد، نســیم ادبی، ســهراب ســلیمی، صنم نکواقبــال، مونا 
کیانی‌فر از صداپیشــگان این نمایش عروســکی هســتند و این نمایش ۴۵ دقیقه‌ای 
یکــی از معروف‌تریــن معجزات امام رضا)ع( را به شــیوه‌ای مــدرن اجرا می‌کند. 
در این روزهای تلخ، که هر روز خبری تلخ می‌رســد آرزوی ما ســامت و بهبود 
بهروز غریب‌پور است که با آثار نمایشــی‌اش در بطن و متن جامعه تئاتری 

ما ریشــه‌ای عمیق دارد و کمتر علاقه‌مند به تئاتری اســت که اثری از آثار او را ندیده باشد. غریب‌پور ۲۸ شهریور ۱۳۲۹ در سنندج به دنیا آمد و استاد نمایش عروسکی 
ایرانی اســت. او از ۱۳۴۶ تا امروز بیش از ۵۰ نمایش و اپرای عروســکی را طراحی و کارگردانی کرده و بیش از ۲۰ اثر تألیف و ترجمه از خود به یادگار گذاشــته اســت. 
غریب‌پور همچنین بنیانگذار و مدیر فرهنگســرای بهمن از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳اســت و بنیانگذار و مدیر خانه هنرمندان ایران نیز بوده است. بهروز غریب‌پور 
کارگردانی آثار درخشــانی از جمله »اپرای عروســکی شمس و مولانا«، »حافظ«، »عاشورا«، »خیام« و... را هم به عهده داشته که علاوه بر ایران در کشورهای 

بسیاری روی صحنه رفته و تحسین منتقدان حوزه تئاتر را در حوزه تئاتر موزیکال و اپرا در پی داشته است.‌‌
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‌روایت داستانی 
‌موسوی گرمارودی 
از زندگی پیامبران

شــناخته  چهره‌هــای  از  گرمــارودی  موســوی  ســیدعلی 
شــده شــعر معاصرمان اســت؛ بویژه در خصوص شــعر 
دینی. البته این شــاعر نوگــرای دهه پنجاه کشــورمان را از 
بنیانگذاران شعر انقلاب هم می‌دانند. موسوی گرمارودی 
پیــش از تحصیــل در علــوم دینــی، نخســتین آموزه‌های 
دینی را نزد پدرش فراگرفت. اما زندگی حرفه‌ای موسوی 
گرمارودی تنها به ادبیات و علوم دینی محدود نمی‌شود؛ 
به واسطه تحصیل در دانشکده حقوق در مشاغل مرتبط، 
از جمله در مســند مشــاوره حقوقی اداره باستان‌شناســی 
هم ســابقه فعالیت دارد. جایگاهی که او در عرصه شــعر 
از آن خــود کــرده آنچنان اســت که برخی بــزرگان ادبیات 

امروزمــان نظیر بهاء‌الدین خرمشــاهی، حافظ شــناس و 
پژوهشگر هم موسوی گرمارودی را از ادیب‌ترین شاعران 
امروزمان خوانده و حتی جایی در وصف شــعر »حماسه 
درخت«‌اش تأکید کرده: »شــعر حماسه درخت، نه فقط 
از بهتریــن شــعرهای ایــن نخبه شــعر، بلکــه از نغزترین 
شــعرهای پس از نیماســت.« زنده‌یاد محمد حقوقی، از 
چهره‌های شــاخص نقد ادبی هم موســوی گرمــارودی را 
از شــعرای فعال و با زبان خــاص خوانده که از دهه چهل 
و پنجاه در خدمت تعهد شــعری و شعر متعهدانه بوده 
اســت. با همــه جایگاهــی که این چهــره ماندگار شــعر از 
آن خــود ســاخته، شــهرت او تنها به شــعر و شــاعری‌اش 
نیست و از موسوی گرمارودی آثار متعددی در حوزه‌های 
پژوهــش و حتــی ادبیــات داســتانی هم منتشــر شــده که 
مجموعــه دو جلــدی »داســتان پیامبــران« از آن جملــه 
است. بخش نخست این مجموعه از حضرت آدم)ص( 
تا حضرت مسیح)ص( و بخش دوم هم زندگی حضرت 
محمد)ص( را شــامل می‌شــود. درباره زندگی پیامبران، 
نوشــته‌های متعددی در دســت اســت؛ اما وجــه تمایزی 
که می‌تــوان برای این نوشــته برشــمرد، پژوهشــگر بودن 
موســوی گرمارودی اســت، بی‌تردید فردی که ســال‌ها به 
عنوان محقق فعالیت کرده حساسیت بیشتری در تألیف 
آثار دینــی مبتنی بر تاریــخ انجام می‌دهد. امــا بازگردیم 
ســراغ این مجموعه دو جلدی، این کتاب همان‌طور که از 
نام آن هم برمی‌آید شــامل قصه‌هایی از زندگی پیامبران 
الهــی اســت. آن طــور کــه در مقدمه ایــن دو جلــد آمده، 
قســمت اول، دربردارنده قصه‌هایی دربــاره نحوه تبلیغ، 
پیامبری، سیره عملی و معجزات پیامبران است. موسوی 
گرمارودی در قســمت دوم به زندگانی رســول خدا)ص( 
پرداختــه، از میلاد حضرت تا رحلت ایشــان را به شــکلی 
خواندنی بیان کرده؛ البته جلد دوم تنها به شــخص خود 
پیامبــر محدود نمی‌شــود بلکــه‌ پــاره‌ای از رویدادهای آن 
دوران را هم در خود دارد. از جمله موضوعاتی که در جلد 
دوم درباره آنها آمده می‌توان به»میلاد پیامبر«، »کودکی 
حضرت«، »در کنار مادر«، »در راه یثرب«، »جنگ فجار«، 
» احیای پیمانی باستانی و انسانی« ازدواج و … اشاره کرد. 
این مجموعه دو جلدی که از ســوی نشــر قدیانی منتشــر 
شــده با روایتی داستانی مناسب گروه سنی نوجوان است؛ 
هر چند که مخاطبان بزرگســال هم می‌توانند از مطالعه 

آن بهره‌مند شوند.‌
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چند نکته از»ولایت عشق«
گــروه فرهنگــی/ ســال ۱۳۷۹ »ولایت عشــق« ســریالی کــه مهدی فخیــم‌زاده 
کارگردانی آن را به عهده داشت و درباره زندگی علی‌ابن موسی الرضا و آوردن 
او به مرو و دوران سخت نیابت و به شهادت رسیدن‌شان بود در لیست یکی از 
پرمخاطب‌ترین ســریال‌های صداوســیما قرار گرفت. این سریال که از شبکه ۱ 
سیما  روی آنتن می‌رفت از مرگ هارون الرشید خلیفه عباسی و روی کار آمدن 
پسرش امین آغاز می‌شد و در ادامه جنگ امین و برادرش مأمون و بعد از آن 
خلافت مأمون و آوردن علی ابن موســی الرضا به مرو را به تصویر می‌کشــید 
و البتــه ضمــن روایت این داســتان به بیان حــوادث مهم ایــن دوران از جمله 
نمــاز باران، نماز عید فطر و مناظرات بیــن ادیان نیز می‌پرداخت. فخیم‌زاده 
ایــن ســریال  را در ۳۰ قســمت تولیــد کرد که ســاخت آن دو ســال و نیم طول 
کشــید. »ولایت عشــق« از آن دسته ســریال‌هایی بود که در سطح الف ساخته 

شــد و مخاطبــان بســیاری 
و  آورد  دســت  بــه  را 
بازیگرانــی بســیار، بهترین 
را  نقش‌آفرینی‌هــای خــود 
در آن تجربه کردند. مهدی 
فخیم‌زاده کارگردان این اثر 
همزمــان با پخش ســریال 
در گفت‌وگویــی با اشــاره به 
موضوع پُرمناقشه‌ تصویری 
کــردن چهــره معصومان، 

گفته بود: »من از زمانی چهره معصومان را به یاد می‌آورم که زمان کودکی‌ام، 
عکس‌شــان در خانــه مادربزرگــم بود و صورت‌شــان هاله‌ای از نور داشــت. در 
نهایــت بــرای این ســریال هم با فــرخ نعمتی صحبــت کردم که نقــش امام 
معصــوم را بــازی کند و ایشــان هم با میــل و رغبت بازی کرد به این شــرط که 
بعد صورتش را نورانی کنیم و به کســی هم نگوییم بازیگر این نقش کیســت! 
بــرای نمایش چهره معصــوم چراغ خاموش جلو رفتیم و بــه جز من و آقای 
حیدریان و رضاداد و آقای لاریجانی کسی از این موضوع خبر نداشت. هر کسی 
هم می‌پرسید می‌گفتیم همان سنت قبلی است! وقتی زمان پخش رسید من 
خیلی آشفته بودم که چه اتفاقی قرار است بیفتد و خوشبختانه اتفاقی نیفتاد 
و دیگر در قسمت هفتم و هشتم آقای مکارم شیرازی نامه تأییدیه را نوشت و 
آقای لاریجانی عنوان کرد که آن نامه در ابتدای سریال آورده شود و مشکلات 
هم حل شد.« نکته قابل توجه درباره ساخت این سریال این است که »ولایت 
عشــق« در محلی فیلمبرداری شــده که پیــش از آن ســریال  داوود میرباقری 
»امام علی)ع(« را سال ۱۳۷۱ ساخته و ساختار معماری این لوکیشن به دوران 
بعد از اسلام برمی‌گردد و مجموعه‌های تلویزیونی مانند »تنهاترین سردار«، 
»طفلان مسلم«، و »آخرین دعوت« هم در همین محل فیلمبرداری شده‌اند.

مریم شهبازی
خبرنگار

جــــــــــــــان
جــــــــــــــاننذر

ëë»دوجلدی»داستان پیامبران
ëëسیدعلی موسوی گرمارودی
ëëنشر قدیانی

آنتی کوئین در فیلم محمدرسول الله )ص(

فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی


